
 (57)عدد    مهدى  امامنصار اانتشارات 

 
 

 
 
 

 دور دست بیابانیصرخی در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ىشيخ ناظم عقيلنویسنده: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 چاپ اول

 م 4134 -هـ.ق  3415

 ىشمسى هجر 3111 نیمه اول سال

 

 

 

    احمد الحسنجهت اطلاعات بيشتر در مورد دعوت مبارک سيد 

 د:فرماييسايت ما بازديد  از وب لطفاً

http://almahdyoon.co 
/irhttp://almahdyoon.co  

 

 

 

 

http://almahdyoon.co/
http://almahdyoon.co/
http://almahdyoon.co/ir
http://almahdyoon.co/ir


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.......................................................................... دور دست بیابانیصرخی در 

 
 
 

 اهداء:
 

 به مولا و سرورم و فرزند مولا و سروم...
 کشيده و صاحب حق غصب شده... به مظلوم، ستم

 شان... ی خون گيرنده به بقية آل محمد و انتقام
 مؤمنين و اولين مهديين...به اولين 
 و يمانی موعود... ی امام مهدی  وصی و فرستاده احمد الحسنبه سيد 

ی گناهان و قصورم  کنم، باشد که از من بپذيرند و کفاره اين سطرهای اندک را تقديم می
در نصرت مقدس حضرتش باشد و از خداوند مسئلت دارم که مرا بـسان سنگی در دست 

بکوبد که او شنوای  با آن بر سر هر مخرّب دين محمد و آل محمد خويش قرار دهد و 
 اجابت کننده است.
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 آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یالله عل یو صل ، الحمد لله رب العالمينو 

 
نوشته و  احمد الحسنسيد  ردّمرکز اعلامی تابع صرخی اعلام کرده که صرخی پاسخی در 

اند لذا آن پاسخگوئی را خواندم و آن را در نهايت  قسمتی از آن را در خود مرکز منتشر کرده
ای از کسی  دانم چگونه چنين کلام رسوا وگزافه سفاهت و جهل و نادانی و توهم ديدم و نمی

ست که با سيد  قل و درايت توصيف شده، خارج شده ولی اين حال کسانیکه به صاحب ع
شان را  کند اين است که عقول خيزند، اولين کار که خدا با آنها می به جدال بر می احمد الحسن

ی  کنند و مضحکه گوئی و سفاهت باز شده و خود را رسوا می و زبان آنان به گزافهربايد  می
 گردند!! خاص و عام می

 
اش شديد  که ضربه شدگان با شمشيرش بدون اين در مورد کشته علی بن ابيطالب  از

چ کس ]در کارزار[ بر نخوردم، يبه ه(، )ما بارزنی أحد إلا وأعاننی علی نفسهباشد، فرمودند: )
نيز چنين هستند احمد الحسن دشمنان سيد  (1)(.نمود یو کمک م یاريمگر او مرا به زبان خود 

 ش افزود!!تکه به سبب جهل و سفاهت دشمنش، بر حقانيّ او نبود جز اينگوی  کسی پاسخ
ای قرار خواهم داد و کلام به صورت  چه صرخی نگاشته نيز توضيحات شايسته و در باب آن

 يابد. وقفه استمرار می

 

 توقف اول: 

به راستی که مدعی دروغگوی عصمت، متصدی مردان و زنان مؤمن صرخی گويد: )  
که  برگزيده شده، لذا با او در همه چيز تحدی کنيد و تمام ادعاهايش را باطل کنيد تا جائی

کامل علمی و قاطع و حجج بالغه، ثبت کرده، نوشتند و منتشر  ردّهزاران فايل در خصوص 
هايش را برای هميشه  گوی عصمت و سفاهتکردند، دلايلی که ادعاهای اين مدعی دروغ

 (. پايانخاتمه داد
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صرخی طبق عادتی که دارد به جهل مرکب توصيف شده، او چيزی جز خودش را  پاسخ:
بيند و جهل و توهم  بيند بلکه واقعاً سرش به عقب برگشته که جهل را حجت و دليل می نمی

 بيند!!! و سفاهت علمی را دليل و حجت می
کدام تصدی، کدام مؤمنين، کدام برگزيدگان ای صرخی، تو اين جاهلان و نادانان را  

هرچند در صورتی که تو رهبر و زعيم آنها دانی؟!! ... به خدا عجيب است...  برگزيدگان می
هستی، جای تعجبی نيست... به راستی که سفاهتت و رذايل اخلاقيّت را هچون آتش بر علم، 

نامی و بدگوئی، سفاهت، فحاشی، هتک حرمت و هر رذالت اخلاقی ديگر ثابت کردی!! آيا دش
تان و مرکزتان يا  تان؟ و با شما در قعر اتاقدّ دانی؟!! کجاست آن ر را دليل و حجت قاطع می

تان در مورد دين و  گوئی فضای شيطانی، مناظره کرديم و جهل و نادانی و سفاهت و ياوه
ثابت کرديم با دليل و حجت قطعی از قرآن و سنّت مطهر اخلاق بلکه در مورد انسانيّت را 

با شما روبه رو شديم و چيزی جز جهل و نادانی و سفاهت و پستی و  محمد و آل محمد 
ها و اجتهادات توهمی که خدا هيچ دليلی برای آنها نازل نکرده، از شما چيز ديگری  تحسن
ان در تالارهای گفتمان و حذف م تايم و در پايان به بلوکه کردن مکرر عضوي نشنيده

چون متان ه ايد، بسنده کرديد و عريانی جهل ها که در آنها رسوا شده ترين مناظره مهم
و قاصی و تان را نشان داديد  خورشيد در يک چهارم روز روشن گشت و رسوائی اخلاق پست

ز موالی نشين هم شما را به زمين گذارده و اين متن صريح زنی ا دانی و حتی زنان خانه
 گويد: تان، شما را رسوا کرده و در مقام احتجاج می شماست که در مورد مرکز اعلامی

 
رسيدگی شود، رسيدگی شود، رسيدگی شود، آيا تالارهای مرکز اعلامی مبارک ما، در اين )

مدت تنها به مردان اختصاص يافته يا به مردان و زنان و اگر برای هر دو است، آيا انسان 
های موجود در  شود که زنان مؤمن وارد شوند و شاهد نگاشت وری راضی میعاقل و غي

لان سايت کجائيد. ما رأی خود را بر شما . ای مديريت ای مسؤدنتالارها و پيام کوتاه باش
باشد و  ها به نمايندگی از دو طرف می گوئيد مشارکت طور که می کنيم اما همان مفروض نمی

لين آنها را خوانده و نظر دهند لذا اگر اين باره هستيم تا مسؤات خود در ی نظر ما نماينده
ايم، ما را  مشارکت ما دارای ابعاد صحيح بوده، پس ما را تأييد کنند و اگر اشتباه و خطا کرده

راهنمائی و ارشاد کنند و اگر مصلحت و ياری منحصر به اين اسلوب و رفتار است، موردی 
   (.پايان گوئی هستم. يکی از مؤمنين جعه کنيم ... منتظر پاسخمراتوانيم در وقت ديگر  نيست می
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 ای؟!! ای صرخی، اتباع خود را گرفتار چه انحطاط و سفاهت کرده

پيرامون وصيّت   ايد، مناظره هائی که در مرکز اعلامی خود حذف کرده ترين مناظره و از مهم
با آن احتجاج کرده و آن يکی   احمد الحسندر شب وفات است که سيد  رسول الله 

گوئی به شُبهات تحت عنوان )شرط و شروط در وصيّت(  از موضوعات مثبت در انجمن پاسخ
پيرامون اين موضوع، عاجز و درمانده  بود، اما بعد از آن، در مناظره با انصار امام مهدی 

و سفاهت خود را  گشتيد، آنها را از شرکت در آن، منع کرده و موضوع را قفل کرديد تا جهل
که موضوع را حذف کنيد، ما آن را نزد خود ثبت شده و  بپوشانيد اما الحمدلله قبل از اين

منتشر شد و هرگز  ايم و متن آن در تالار گفتمان انصار امام مهدی  محفوظ داشته
های ما  که شما بعد از حذف موضوع به حذف پاسخ های شما را حذف نکرديم در حالی پاسخ
 ی آن درج کرديد!!! هايتان را در دنباله کرده و فقط پاسخ اقدام

تان در مقابل کلام  و سستی کلام  و ناکامیتان در شکست  و اين آشکارترين دليل بر يقين
باشد که به سبب ترس از رسوائی و عار و ننگی که شما را در بر گرفته، جرأت نداريد کلام  می

جا قرار دهيد و هر کس خواهان کسب اطلاعات در مورد اين مناظره است به تالار  ما را در آن
قسمت گفتگوی آزاد و عنوان   (ww.almehdyoon.orgw)گفتمان انصار امام مهدی 

و سفاهت  صرخی( مراجعه کند و رسوائی و ننگی اينترنتی بين يمانی و  موضوع: )مناظره
 صرخی و اتباعش را تماشا کند!!!

کنی در حقيقت تو  که هزاران پاسخ بوده، مباهات می پيروانتهای سخيف  و تو به فزونی پاسخ
دشنامی و ديگر رذايل  شوند که عبارتند از سفاهت و ی مقالاتی که در تالار نوشته می همه

ی آن  ها تنها به نويسنده يد که موضوعا هی نخست تالارتان نوشت که بر صفحه حالیاخلاقی، در
، سپس اکنون پيش قدم شده تا آن را شما نيستکه به نمايندگی از  شوند يعنی اين مربوط می

به خود و مراجع بدگويت نسبت دهی و اين عين رياکاری و فريب رسواکننده است و اگر به 
ی ما نيستند در  گوئيد نه آنها نماينده شان را ثابت کنيم، می آنها پاسخ دهيم و جهل و سفاهت

 دهيد!!! که ميان مردم آنها را به خود نسبت می حالی
ها نسبت به  ها نيست ای صرخی بلکه فزونی مگس لذا مسئله، کثرت و فزونی مقالات و پاسخ

 ها بهتر و پر سودتر از زنبورهای اندک است؟!! زنبور عسل، بسيار است آيا فزونی مگس
چه بسيار است آب شور و چه اندک است آب شيرين!! و چه بسيار است سفاهت و نادانی و چه 

http://www.almehdyoon.org/
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ها و چه اندک است زاد و ولد  اندک است حکمت و دانش!! و چه بسيار است زاد و ولد سگ
ها يا  ها کدام يک بهتر است برکت و منفعت برخاسته از سگ گوسفندان نسبت به سگ

 گويد: طور که شاعر می ها به گوسفندان!! و همان بت سگگوسفندان؟ چه بسيار است نس
 .یاه کنيهرچند صورتت را با مداد س یستينوشتن را رها کن تو  اهلش ن

معتمد بر قرآن و سنّت مطهر است و غيره آن از لغو  ه مسئله دليل و حجت علمی، اخلاقیبلک
يل و حجت واضح، پاسخ داديم چه مطرح کرديد، با دل گوئی چه بسيار است. لذا بر هر آن و ياوه

که  تان، سخنان مکرر و تکراری بوده که بارها به آن پاسخ داديم بلکه قبل اين و بيشتر کلام
آن را مطرح کنيد، پاسخش را داده بوديم و بيش از يک ماه و يک سال در انتشارات انصار 

 پيروانت گوئی به تو و به خصوص و چند کتاب نيز در پاسخنوشته شده  امام مهدی 
نگاشتيم و از پاسخ به آنها فرار کرديد و به سکوت رسوا کننده تا به امروز بسنده کرديد! و از 

 ها:  جمله آن کتاب
گوئی به شخص  ... پاسخی امام  فرستاده کننده شکن به تکذيب دندان پاسخ کتاب -

 صرخی.
 اظهار بُطلان منکر حجيّت قرآن... پاسخ به شيخ حازم ساعدی. -
 حجت وصی و اوهام مدعی ... پاسخ به شخص صرخی. -
 اثر صرخی. 1صرخی در ميزان... پاسخ به منهاج الواضح ج -
 ی يونس... پاسخ يمانی موعود به صرخی. ای از سوره تفسير آيه -

هرگز به آنها هائی که  بنابراين ای صرخی پيروزی ازآن کيست، ازآن صاحب کتب و پاسخ
های خود عاجز مانده؟؟ شما  ای که در دفاع از خود يا نوشته خورده جوابی داده نشده يا شکست

 کنيد؟؟ را چه شده که چنين حکم می
ی ما را ثابت کرديد( و به همين  ی خود شما )بُطلان قضيه شود که گفته چنين ثابت می و اين

واضح و آشکار؛ زيرا  ست از مصادره دهيد، آن عبارتی میسبب ما را مورد دشنام و لعنت قرار 
ايد را ثابت  چه مطرح کرده تان در آن اين محل خلاف است و ما سستی و جهل و سفاهت

. ای صرخی امر تو چه کرديم و بر هر صاحب انصاف واجب است که بخواند و مقايسه کند
ترين امور هم ناتوانی و مطالب را با خصومت برگرفته از  عجيب است حتی در استدلال ساده

رو تو شده که فرق  چون اهل شام، تابع و دنبالهمکنی؟!! و قومی ه و توهمت، منتشر می جهل
بری!! و فراموش نکنی  دانند ای سعد چطور شتر را به آبشخورش می بين شتر نر و ماده را نمی
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هائی تبديل شدند  دفاع کنی به راستی که به شن -به زعمت -ها و آثار علمی خود که از نوشته
ها که در پاسخ به تو  روز طوفانی از پای در آمده و پراکنده شدند... و برخی کتابکه در يک 

خورده، حتی يک کلمه هم  گذرد... و تو شکست ها می هاست که از نگاشتن آن نگاشتيم، سال
 ها پاسخ ندادی!! و ما همچنان منتظريم. به آن

 

 توقف دوم: 

که حاصل شده اين است که حتی طفل  ای و معجزه  و چيز عجيب و غريبصرخی گويد: )
مقدس پاکدامن و برگزيده، همه در حرکت  شيرخوار و پيرزن و پيرمرد بيشتر از مردان و زنان

و تير حق را در قلب شيطان که در دجال گمراه مدعی عصمت متجلّی شده،  شرکت کرده
 (. پايانپرتاب کردند

 
آرام باش صرخی کدام معجزه و کدام امر عجيب و غريب؟!! از کدام حرکت مقدس  پاسخ:

بند و بارترين  گوئی؟!! به خدا قسم اگر چيزی از مقالات شما را برداشته و بر بی سخن می
کند!! چه رسد به شخص آراسته به  و انکار می ردّغربی عرضه کنم، به سبب فحشايش آن را 

کند، خود شخصاً به مرکز اعلامی صرخی  ين و هر کس باور نمیعفت و کرامت اخلاقی و متدّ
ها از هتک  ها را ببيند و با گوش خود نشنيده برای مدت کوتاهی برود  تا با چشم خود نديده

زنی و تعرض به غيب... را بشنود و ديگر الفاظ  حرمت، دشنام، فحشا، ناسزاگوئی و طعنه
ی اين  گردد!! و صرخی همه لامت مردم میبسياری که اگر نقل کنم، موضع سرزنش و م

ای از رذايل  صرخی به چه درجهکند!! پس  تعبير می مقدس رويارويیهای اخلاقی را  انحطاط
ست و  کند!! چه انسان عجيبی بوی ريحان استشمام می که مُردار تعفن آور را به مانند رسيده

توان يافت و  و نه راه حق را می هائی نه راه درست عجبش پايانی ندارد و به سبب چنين نمونه
... وشر به حقيقت مصداق آنها در وصف آخر الزمان شده است: ) بالفعل کلام رسول الله 

ايد آن  ... شرورتر از آن چگونه(، )من ذلک کيف بکم إذا رأيتم المعروف منکراً والمنکر معروفاً 
 (1)(.بينيد هنگام که معروف را منکر و منکر را معروف می
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های مکر و نيرنگ تو هستند و  خورده شک فريب و اينان که از مردان و زنان ياد کردی بی
ای و جهل و سفاهت خود را بر آنها تحميل کرده و  آنان را گرفتار دشمنی با حق و اهلش کرده

خواهم که آنان را به راه راست خود  نيرنگ خبيث خود را بر آنها پياده کردی... از خدا می
 شان دهد. يد و از گمراهی و ضلالت تو نجاتهدايت نما

را فهميديم اما  -به زعمت -مقدس مردان و زنان رويارويیاما ای صرخی مقصودت از 
يا طفل شير خواره قادر به تکلمّ  کنی؟؟!! را چگونه توصيف می  يک طفل شير خواره رويارويی

که پدر را از عمو و  يا استدلال يا تمايز بين عقائد و معرفت صحيح از نادرست، است در حالی
شمردن عقول  دهد؟!!! تا به اين درجه از سفاهت و سبک ز پسر عمو تشخيص نمیابرادر را 

که سبب رسوائيت در ملأ ها برداری  گوئی خواهی دست از اين ياوه مردم رسيدی؟!!! آيا نمی
 عام شده؟!!

 
و قسمتی  هدانم که برخی کودکان در اين سن مثلاً اگر به آنها سيبی بدهی و از آن خورد و می

کشد!! يعنی سيبی  کند و از دست خود اندخته و جيغ می از آن را ناقص ببيند قيامت برپا می
عجيب کودک شيرخواره در اين خواهد که از آن بخورد، اما کم نشود!!! و ديگر تصرفات  می

اند؟!! اما به راستی  علمی شرکت کرده نبردگوئی در اين  سن و سال، لذا تو چگونه است که می
کند. شدت حُب تو به نفست  که هر کس چيزی را دوست بدارد، آن چيز چشمانش را کور می

تو چنين تلقين های مختلف کمال را به تو نسبت دهد و به  ی آن درصدد است که از راهاو هو
ترين چيزی که داری پيروان و مدافعان  کند و مهم شيرخواره از تو دفاع میکند که همه حتی 

کنند و با چه اسلوبی... اين در نظرت مهم نيست و ارزشی  تو هستند اما چگونه از تو دفاع می
اين  رسيده که  به جائی کارتی تبرر توست!! و  ندارد؟؟ آری، به طور مطلق تنها وسيله

شناسد را مؤيد به روح القدس  شان غير از فحش و ناسزا گوئی نمی نما که زبان جاهلان انسان
به آن امر  که رفتارشان مقدس بوده و خداوند و رسولش و ائمه  کنی و اين توصيف می

فَعَلُواْ وَإِذَا ﴿ی خداوند متعال در مورد امثال پيشينت نيز بر تو منطبق گرديده:  کردند!!! و فرموده
لُونَ علََى اللّهِ مَا فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباَءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُو

گويند پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان  و چون کار زشتى کنند مى، )﴾لاَ تعَْلَمُونَ
دانيد به خدا  دهد آيا چيزى را که نمى خدا به کار زشت فرمان نمى اده است بگو قطعاًفرمان د
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 (1)(.دهيد نسبت مى
و  ردّاز غيرشان را هم بشنوی، تنها بر انکار و  پيروانتو  تای آن در مورد تو اگر ده اما 

ی موجود در چشمش غافل  شوی که از تنه کند!! و مانند کسی می ناخوشاينديت اضافه می
 ی موجود در چشم مردم شده است!!  شده و متوجه پوسته

گويم: اگر يکی از  م با صرخی و اتباعش، خُرده بگيرند. اما میا ها از رفتار کنونی و شايد برخی
ام، مواجه شود، قطعاً بيش از من مبهوت و از  دهمواجه شآن چه من خوانده و با  شما هر آن

ست که صرخی  ماند. آری باور کنيد اين چيزی چه از قبح ديده، خاموش می هول و هراس آن
مرُداب بدبو و متعفنی که تمام کند که عبارت است از  مقدس ياد می رويارويیاز آن به عنوان 

وة إلا بالله العلی العظيم وإنالله و إنا إليه اند و لاحول ولاق مردارها و نجاسات در آن جمع شده
 راجعون.

 

 سوم: توقف

و حتی مباهله و دعوت مکرر آن که بسيار بسيار با آن تحدی کردند و با آن صرخی گويد: )
زده ايستادند و نه از برای  کند و همه در مقابلش عاجزانه هراسان و وحشت زورآزمائی می

ها به اين معنا تصريح  طور که برخی و جادوی او، همان حقانيّتش بلکه به سبب ترس از سحر
ترين ساحران اشاره کردند. اما انصار پرهيزگار فقط کسانی  کرده و به آموزش او به دست بزرگ

ايستادند و با دجال تحدی کردند و حتی در مباهله، درخواست او را  شهستند که در مقابل
تکان نخورده و نهراسيدند و ترس را اجابت کردند و با سحرش تحدی کردند و هرگز 

و تنها يت اوست ی خدا و همه چيز به دست خدا و مششناسند مادامی که راه خدا و به سو نمی
های طولانی انجاميد و  ها و ماه هزار مباهله بودند و به روزها و هفتهدو يک مباهله نبوده بلکه 

، مدعی عصمت و هتک مشخص شده که برخی انطباقش خيلی خيلی خيلی در هتک دجال
و کرامتش نزد خداوند   ی حرماتش و با هر اسلوب ممکن که گويای عدم تملک و منزله همه

بود يعنی اگر حالش همانند  ای منزلت و کرامت می بوده، آشکار شده است؛ زيرا اگر صاحب ذره
ت حال هر انسان عادی بود و اگر فاسق بوده، به راستی که مظلوم خواهد بود و به صور

شد. اما هيچ چيزی  ی الهی از برای مظلوميّتش ولو به صورت جزئی آشکار می فاحش اراده
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د؛ زيرا برائت و نکنندگان برکت مباهله با دجال را لمس کرد حاصل نشده بلکه برعکس مباهله
دجال مدعی عصمت )ابن ی آنها از خدا و برای خدا بود. آری نه برای سحر  لعنت و مباهله
و سحر بزرگان و معلومانش، هيچ تأثير و تسلّط بر قلوب پاک و نفوس  گاطع، يمانی(

   (. پايانو روشن نداشته است...و افکار حکيمانه ی فداکار  دهنده ياری
 

 پاسخ در چند نکته:
و حتی مباهله و دعوت مکرر آن که بسيار بسيار با آن تحدی کردند و ) ی او: گفته ی اول: نکته

 (.کند میبا آن زورآزمائی 
 

ها پيش برای مباهله دعوت کردند و شرط و شروطی  ، سالاحمد الحسنگويم: آری سيد  می
گر توسط  ترين آنها صيغه و اخلاق شرعی آن و قبول شخص مباهله برای آن قرار دادند و مهم

ی مباهله تحقق بخشد و سببی برای هدايت مردم گردد؛ و  است تا ثمره احمد الحسنسيد 
ين خصوص صادر کرديم و تحدی با مراجع بود يا بيست شخص معروف از طلاّب بيانی در ا

هايشان را برايمان ذکر کنند تا مباهله با آنان را بپذيريم و مباهله بين  حوزه حاضر گردند و نام
ای  تان هرگز انجام نداديد به سبب جهل و سفاهتست که  دو طرف جاری شود و اين امری

 آن ذکر خواهد شد.... و کلام در باب صرخی
 

ها به  طور که برخی بلکه به سبب ترس از سحر و جادوی او، همان) ی او: گفته ی دوم: نکته
ترين ساحران اشاره کردند... آری نه برای  اين معنا تصريح کرده و به آموزش او به دست بزرگ

و تسلطّ  سحر دجال مدعی عصمت )ابن گاطع، يمانی( و سحر بزرگان و معلومانش، هيچ تأثير
 (. پايان  ی فداکار افکار حکيمانه و روشن نداشته است... دهنده بر قلوب پاک و نفوس ياری

 
کند صرخی تا ببينيم که او فاسق است يا  جا دين و ورع و اخلاق حکم می گويم: در اين می

 را به اموری متهم کرده، مِن جمله: احمد الحسنخير؟ او سيد 
 
ساحر  احمد الحسنکه سيد  از اين اتهام مبراست( دليلت بر اين ناحمد الحسساحر دجال )و -1

 کنی؟!!! های سحر و جادو را برايمان ذکر می ای ورع و هوشيار يکی از نمونهاست، چه بوده 



 15.......................................................................... دور دست بیابانیصرخی در 

کند، نداری و عدم  به سحر و جادو ممارست می احمد الحسنکه سيد  هرگز دليلی مبنی بر اين
 کند. بودنت در دنيا و آخرت دلالت می ملعون و داشتن دليل و مدرک با دروغگوئی و فاسق

 

گوييد دليل  بگو اگر راست مى، )﴾قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتمُْ صَادِقِينَ﴿فرمايد:  و خداوند می
 (1)(.خود را بياوريد

گوئی بيش نيستی ای صرخی... چنين نيست؟!! يا  لذا اگر برُهان و حجت نياوری، دروغ
گويم: تو  ها را بدون دليل، تصديق کنيم؟؟ اگر چنين باشد... به تو می خواهيد تهمت می

نشانده و شريک صهيونيسم و از تابعان وهابيون نواصب و مدعی نصب علوی از روی  دست
 خوان و رقاص بودی و... و... الخ.  آوازه تودجالی و کذب و زور هستی، تو ساحر 

توان  ها می زنی مجانی بوده، قضيه خيلی راحت و آسان است و با اين تهمت تا زمانی که تهمت
تواند از خود دفاع کند و دليلی را  که مسکين نمی يک شخص را از منصبش ساقط کرد درحالی

اگر دليلی  کند!! را متعجب می صرخی چنين اموریدليل بوده! آری  طلبد؛ زيرا مسأله بی نمی
گردند و هر چه جواب  هائی که ذکر کردی بر تو غالب شده و ثابت می ی تهمت نياوری، همه

است به تو  نشماری نيز هست که ممک های بی تهمت ما بدهی دقيقاً جواب تو خواهد بود و
زيرا مسأله فقط رديف کردن  کنيم و اعتراضت جايز نيست؛ نسبت دهم اما اکنون رهايش می

خواهی و اين امر آسانی است، اگر بدان  چنين می تو اين ،دليل است اساس و بی های بی تهمت
 يم و در غير اين صورت برای ما دليل بياور. افزائ کنی، بر آن می اقرار می

گ سحر و جادوگری را از ساحرين بزر احمد الحسنو اما برخی از کسانی که تصريح کردند، 
ای؟!!! اين همه سفاهت  ی عراقی يا سومری يا بغدادی شنيده آموخته چنين چيزی را از شبکه

ها آن هم  های شبکه و وقاحت و انحطاط چيست که تو انسان پاکدامنی را فقط به مجرد گفته
توزی و  کينه از اين کاردهی؟!! اما  چنين در معرض اتهام قرار می بدون دليل و حجت، اين

گيرد و به جايگاهی مبدل شده که در آن شياطين و  نشأت میات را پر کرده  سينه حسادتی که
 اند. دهندگان به قول غرور و زخرف ازدحام يافته وحی

 
که گاطع نام پدر يا جدّ سيد  به نام )گاطع(؛ دليل تو مبنی بر اين احمد الحسننسبت سيد  -2

از روی  احمد الحسناسم تو را متعجب ساخته و به سيد   بوده، چيست، يا اين احمد الحسن
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چه مشهور بوده  ای؟ يا اين اسم قبل از سفاهتت استفاده شده؟ آن استهزاء نسبت داده
کرد، لذا  منيز آن را اعلا احمد الحسنباشد و شخص سيد  ( میاحمد الحسنگذاری سيد به ) نام

دليلی برای  خواهی نمی مستلزم دليل و مدرک است و اگر باز هم، توآوردن اين نام از سوی 
ی خود اسمی برای صرخی انتخاب  ای نيست من نيز به نوبه ، مسئلهیی خود بياور گفته
ن و راحت است مادامی که به مجرد ( آری مسئله خيلی آسامحمود بن فاطسکنم و آن: ) می

آور  صرخی چرا به اين رفتار کودکانه و شرم باشد!!! ایدليل  های بی اسامی و انواع تهمتذکر 
دهی؟!!  خود که در خُور شخصی مثل تو با اين سن و سال و با اين لباس نبوده، خاتمه نمی

شان را رسوا کرده. لعنت خدا بر قوم کافرين  ست که عورت اخلاقی آری اين همان رفتاری
 منحرفين فاسقين.

 
مبنی بر داشتن بزرگان و معلمين به سحر و جادو!! و در  احمد الحسناتهام تو به سيد  -3

کند ای صرخی! دليلت بر اين گفته  جا هم دين و اخلاق و ورع تو را محاکمه می اين
 چيست؟؟!!

 چنين امری را اعلام کرده؟!! احمد الحسنآيا 
 آموزد؟!!! آيا با چشم خود ديدی که از آن اشخاص مذکور، علوم سحری می

 يا يکی از ملائکه؟!! آن تو را خبر داده يا امام مهدی  آيا خداوند به
و دريافتی که او از معلمان جادوگر آموزش جادوی بزرگی مشاهده کردی  احمد الحسنآيا از 
منحرفت رديف کردی تا بر عقول مردم  نفسهائی را بر اساس  ؟!!! يا چنين تهمت ديده

 ، دور سازی؟؟!!!موانعبخندی و آنان را از دعوت حق با ايجاد اين 
های سحر و  يابی، تهمت آری اين سنّت خداست و در سنّت خدا هيچ تبديل و تغييری نمی

طور که خداوند متعال در آيات  جنون نزديک است که هرگز از نبی يا وصی جدا نشوند، همان
 کند: قرآنی زير حکايت می

 

بدين سان بر کسانى ، )﴾إلَِّا قَالُوا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ کذََلِکَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ﴿
 (1)(.اى است که پيش از آنها بودند هيچ پيامبرى نيامد جز اينکه گفتند ساحر يا ديوانه
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واْ أَنَّ لَهمُْ قدَمََ أکََانَ لِلنَّاسِ عجََبًا أَنْ أوَْحَيْنَا إلَِى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أنَْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذيِنَ آمَنُ﴿

آور است که به  آيا براى مردم شگفت، )﴾صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قاَلَ الْکاَفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ
اند مژده ده که  مردى از خودشان وحى کرديم که مردم را بيم ده و به کسانى که ايمان آورده

قطعا افسونگرى آشکار [ مرد]براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيک است کافران گفتند اين 
 (1)(.است

 

اى  و از اينکه هشداردهنده، )﴾وَعَجِبُوا أَن جاَءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقاَلَ الْکَافِروُنَ هَذَا سَاحِرٌ کَذَّابٌ﴿
 (2)(.و کافران مى گويند اين ساحرى شياد استاز خودشان برايشان آمده درشگفتند 

 

به سرانى که پيرامونش بودند گفت واقعا [ فرعون]، )﴾قاَلَ للِْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴿
 (3)(.اين ساحرى بسيار داناست

 

بسِِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِکمُُ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجاَکمُ مِّنْ أَرْضِکُم ﴿

خواهند شما را با سحر خود از  مى[ و]گفتند قطعا اين دو تن ساحرند [ فرعونيان]، )﴾الْمُثلَْى
 (4)(.تان بيرون کنند و آيين والاى شما را براندازند سرزمين

خود روى برتافت و [ دولت]با ارکان [ فرعون]پس ، )﴾فَتَولََّى بِرُکْنِهِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ﴿
 (5)(.اى است ساحر يا ديوانه[ شخصاين ]گفت 

 

موسى گفت آيا وقتى ، )﴾قاَلَ مُوسَى أَتقُولُونَ للِْحَقِّ لمََّا جَاءکُمْ أسَِحْرٌ هَذَا ولَاَ يُفْلِحُ الساَّحِرُونَ﴿
آنکه جادوگران آيا اين سحر است و حال [ اين سحر است]گوييد  حق به سوى شما آمد مى

 (6)(.شوند رستگار نمى
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شک اين  سران قوم فرعون گفتند بى، )﴾قاَلَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فرِعَْوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴿
 (1)(.ساحرى داناست[ مرد]

 

، ﴾وَقاَرُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ کَذَّابٌإلَِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ *  ولََقَدْ أَرسَْلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلطَْانٍ مُّبِينٍ﴿
به سوى فرعون و هامان و *  و به يقين موسى را با آيات خود و حجتى آشکار فرستاديم)

 (2)(.گرى شياد است گفتند افسون[ اما آنان]قارون 
 

لترکبن سنة من کان قبلکم حذو  (3)،﴾لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴿فرمودند: ) رسول الله 
النعل بالنعل و القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم و لا يخطا شبر بشبر و ذراع بذراع و باع بباع، 

قالوا: اليهود و النصارى تعنى يا رسول  حتى ان لو کان من قبلکم دخل جحر ضب لدخلتموه.
الله؟ قال: فمن اعنى؟ لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فيکون اول ما تنقضون من دينکم 

جا  ههر آينه شما ب (.که قطعا از حالى به حالى برخواهيد نشست)(، ) الامانة و آخره الصلاة
خواهيد آورد و در ميان شما واقع خواهد شد تمام کارها و تمام وقايعى که در افرادى که قبل 

قطعه نعل با قطعه ديگر و يا  کبدون هيچ اختلاف، مثل تشابه ي  از شما بودند واقع شده است
ازاى قطعه ديگر، شما از مسير آنها به هيچ وجه منحرف  قطعه تير در کازاى ي ل تشابه درمث

وجب از کارهاى شما فرق نخواهد کرد، و نه  کوجب از کارهاى آنان با ي کنخواهيد شد و ي
حتى اگر فرضا افرادى از آنان که قبل از شما ، باع کباع به يک ذراع و نه ي کذراع به ي کي

عرض کردند: آيا  شويد. در سوراخ سوسمارى شدند هر آينه شما نيز داخل مىبودند داخل 
منظور شما از افرادى که قبل از ما بودند يهود و نصارى است؟ فرمود: پس چه منظورى دارم؟ 

يکى   را خواهيد شکست حقا که شما تمام بندهاى اسلام را خواهيد گشود و دستاويزهاى آن
خواهيد نمود و درهم خواهيد کوفت امانت است و آخرين  يکى، اولين دستاويزى که خرد

 (4)(. دستاويز نماز است
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لترکبن سنة من کان والذی نفسی بيده فرمودند:  رسول الله فرمودند: ) امام باقر 
(، اسرائيل... ، ولايخطئکم سنة بنیقبلکم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم

جا خواهيد آورد و در ميان شما واقع خواهد شد تمام کارها و تمام وقايعى که  ههر آينه شما ب)
قطعه نعل  کبدون هيچ اختلاف، مثل تشابه ي  در افرادى که قبل از شما بودند واقع شده است

ازاى قطعه ديگر، شما از مسير آنها  قطعه تير با در کازاى ي با قطعه ديگر و يا مثل تشابه در
 (1)(.کند... اسرائيل در مورد شما خطا نمی و سنّت بنی ف نخواهيد شدبه هيچ وجه منحر

 
کنندگان و اهل فحشاء و منکرات را در حد  گويان و تکذيب به راستی که صرخی، سيرت دروغ

اعلايش، انطباق داده و مصيبت بزرگ اين است که مدعی دين و اخلاق است و اين رَوَند 
بوده، فرعون )لع( با وجود شدّت انحراف و فسادش  ئمه ی دشمنان انبياء و ا استمرار يافته

ساد را در زمين خواهد ف که می کند و اين را مخرّب در دين توصيف می بر زمين، موسی 

وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ﴿کند:  و خداوند متعال از حال فرعون برای ما حکايت می گسترش دهد و حاشا

و ، )﴾رَبَّهُ إنِِّی أَخاَفُ أَن يُبدَلَِّ دِينَکُمْ أوَْ أَن يظُهِْرَ فیِ الْأَرْضِ الْفسََادَذَروُنِی أَقْتُلْ مُوسَى ولَْيَدْعُ 
ترسم آيين شما را  فرعون گفت مرا بگذاريد موسى را بکشم تا پروردگارش را بخواند من مى

 (2)(.تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد کند
 

پرهيزگار فقط کسانی هستند که در مقابل ايستادند و با اما انصار صرخی گويد: ) ی سوم: نکته
دجال تحدی کردند و حتی در مباهله، درخواست او را اجابت کردند و با سحرش تحدی کردند 

ی خدا و شناسند مادامی که راه خدا و به سو و هرگز تکان نخورده و نهراسيدند و ترس را نمی
هزار مباهله بودند و  مباهله نبوده بلکه دوو تنها يک يت اوست همه چيز به دست خدا و مش

 (. پايانهای طولانی انجاميد ها و ماه به روزها و هفته
 

حالی غلوگوئی برای چيست؟!!  دانم تو را چه شده ای صرخی... اين همه پريشان گويم: نمی می
ی  کنی؟!! آيا سخن راندنی که از روی سفاهت باشد، نشانه کدام مباهله که ادعايش می

دانی شروط مباهله و چگونگی و اخلاق آن  رسوائی نيست؟!! مدعی علم هستی و نمی
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 دانند، کيست؟!! چست؟!! طرف مباهله با اين پستان که جز دشنام و فحشاء چيزی نمی
گر را بپذيرد، آيا شما  آيا از جمله شروط مباهله نبود که صاحب دعوت بايد شخص مباهله

تان را بپذيرد سپس مباهله  عرضه داشتيد تا اشخاص حسناحمد الدرخواست خود را بر سيد 
طرفه و بدون حضور طرف مقابل يا اجابتش، چگونه  ی يک بين دو طرف انجام گيرد؟؟ مباهله

ی رسمی، مطرح  ، مباهله را با شروط موثق در يک بيانيهّاحمد الحسنممکن است؟؟ سيد 
مباهله رغبت داشته باشد پيش بيايد کردند پس اگر طرف مقابل شروط موجود را بپذيرد و به 

 ای انجام نگرفته است. تا وقت و زمان مباهله تعيين گردد و در غير اين صورت، مباهله
به خدا قسم که هيچ خلقی را در ای: ) در مورد مباهله را نخوانده ی امام صادق  آيا فرموده

يعنی مباهله بايد با حضور دو طرف انجام گيرد؛ لذا هيچ احدی  (1)(،استجابت آن نيافتم
 برای مباهله و قبول آن را استجابت نکرده است. درخواست ائمه 
ای!! تو و  فهمی و اصلاً روايت در مورد مباهله را نخوانده ی مباهله را نمی و اگر تو صيغه

ايد... و  ی شرعی جلو نيامده لهی مباه ی پيروانت هرگز با مباهلات مزعوم خود با صيغه همه
 اين رسوائی از سوی توست که حتی نسبت به امور ساده هم نادانی ای صرخی!!

در خصوص دعوت شما  تر اين است هنگامی که بيان انصار امام مهدی  و رسوائی بزرگ
 را نيز خوانديد متوجه ی شرعی مباهله و صادره از اهل بيت  به مباهله را خوانديد و صيغه

ی شرعی بدون اعتراف به خطاء بسنده کرديد... واقعاً شرم  تان شديد و فقط به ذکر صيغه جهل
برای )  کنيد؟!!! و قبل از آن بدون هوشياری، به سفاهت و جهل پرداختيد و اين مکر الهی نمی

تان رجوع کنيد و به جهل و  رسوائی شما( است که بر شما مباح گشته به اين اميد که به نفس
 سفاهت و توهم و رسوائی خود اقرار کنيد.

که طرف ديگر  گردد؟!! بدون اين ی مباهله فقط با لعن و نفرين يک طرفه، حاصل می آيا نتيجه
مباهله به عنوان صاحب اصلی مباهله لعن و نفرين کند؟!! آيا دشمنان خدا بيش از هشتاد 

ند؟!!! آيا آن مباهله يا هزاران را بر منبرها دشنام ندادند، لعن و نفرين نکرد سال، علی 
دانی؟!! در اين صورت و بر اساس فهمت، امير  هائی با اين اسلوب و روش را معتبر می مباهله

کنندگان به او، هيچ اتفاقی  ، همان دشمن و مخصوم است؛ زيرا لعن و نفرينالمؤمنين 
افتند و شکنجه  میرسند و به زندان  برايشان نيفتاد و اهل بيت در هر مکانی به قتل می

 شنود و راضی هستی ای صرخی؟!!!وشوند!! آيا تو به اين نتيجه خ می
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را ذکر  ی شرعی روايت شده از اهل بيت  که در جهلت رسوا گردی، صيغه و برای اين
شان جز فحشاء  کنم که تو و آن سفيهانت که مدعی هستی هزاران بار مباهله کردند و زبان می

 دانيد: را نمی داند و زشتی چيزی نمی
 

نقل   مسروق از امام صادق عمير از محمد بن حکيم از ابی علی بن ابراهيم از پدرش از ابی
عوا الله و ياط)هم بقول الله عز و جل: يقلت له: انا نکلم اهل الکلام فنحتج علقال: کنند:  می
فنحتج عليهم بقوله نزلت فی أمراء السرايا قولون: يف (...عوا الرسول و اولى الامر منکمياط

عز هم بقول الله ين، و نحتج علينزلت فى المؤمن(، فيقولون: انما وليکم الله ورسوله...عزوجل: )
ن، قال: يقولون: نزلت فى قربى المسلمي، فه اجرا الا المودة فى القربىيقل لا اسئلکم علو جل: 

ئا مما حضرنى ذکره من هذا و شبهه الا ذکرته، فقال لى: اذا کان ذلک فادعهم الى يفلم ادع ش
ف اصنع؟ فقال: اصلح نفسک ثلاثا و اطبه، قال: و صم و اغتسل و ابرز انت يالمباهلة، قلت: و ک

منى فى اصابعه، ثم انصفه و ابدا بنفسک و قل: يدک اليو هو الى الجبال فتشبک اصابعک من 
م، ان کان يب و الشهادة الرحمن الرحين السبع عالم الغيوات السبع و رب الارضاللهم رب السم

ما، ثم رد الدعوة يه حسبانا من السماء و عذابا اليابو مسروق جحد حقا و ادعى باطلا فانزل عل
ما، ثم قال يه حسبانا من السماء و عذابا اليه فقل: و ان جحد حقا و ادعى باطلا فانزل عليعل

به محضر حضرت ) (،هيبنى اليجيه، فو الله ما وجدت خلقا يتلبث ان ترى ذلک ف لى: فانک لا
م به قول خداوند عز و يکن رض کردم: ما با اهل کلام مباحثه و احتجاج مىع امام صادق 

ه در ين آيند: ايگو ، و آنها در پاسخ ما مىعوا الرسول و اولى الامر منکميعوا الله و اطياطجل:  
ها احتجاج  ( بر آنأنما وليکم الله ورسولهی خداوند: ) زل شده و با فرمودهاسرايا ناميران ن أش

م يکن ن نازل شده است، و احتجاج مىيمؤمناين آيه در شأن گويند:  کنيم و آنها در پاسخ می می
ها در  ، و آنه اجرا الا المودة فى القربىيقل لا اسئلکم علبا آنها به قول خداوند عز و جل:  

د: ين نازل شده است.  ابو مسروق گوين ارحام و اقرباى مسلمأه در شين آيند: ايگو مى پاسخ
آن احتجاج نموده بودم عرض  ن مسائل در نظر داشتم و بايل ايمن به امام هر چه را از قب

 گوئى، آنها را براى مباهله دعوت کن. چون مطلب از قرارى است که مىحضرت فرمود:  کردم.
مباهله کنم؟ حضرت فرمود: براى اصلاح حال و طهارت دل خود سه روز  م: چگونهعرض کرد

ها رهسپار گرد و  ر و غسل کن و خودت با او به سمت کوهيمراقب نفس خود باش و روزه بگ
خود را شبکه مانند در انگشتان دست او داخل کن، و سپس از در انصاف  انگشتان دست راست
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ننده يشروع به مباهله کن و بگو: بار پروردگارا توئى آفرو ده و ابتداء از نفس خود نموده وارد ش
هاى هفتگانه و به پنهان و آشکارا عالم و  نيننده و مدبر زميهاى هفتگانه و آفر و مدبر آسمان

نده و مهربان، اگر ابو مسروق حقى را که مورد گفتگو است انکار يمطلع، و توئى خداوند بخشا
اى )مانند صاعقه و آتش( و عذاب  پس از آسمان نازلهکرده و مدعى امرى باطل شده است 

ن دعا را درباره او برگردان و به او رد کن و بگو: و اگر او يدردناکى براى او بفرست، و سپس ا
حق را انکار نموده و باطل را مدعى شده است پس نازله آسمانى و عذاب دردناکى براى او 

ن عذاب يل درنگ نخواهى کرد مگر آنکه ان عميبفرست.  و سپس حضرت فرمودند: پس از ا
افتم که دعوت مرا به يچ کس را نيرا بر او مشاهده خواهى نمود، سوگند به خدا که من ه

 (1)(.مباهله پاسخ مثبت دهد
 

کنندگان به چه کسی مباهله کرديد؟ آيا با در و ديوارها  پس تو و سفيهانت به عنوان مباهله
از تو دعوت کرد که شخصاً به او مباهله  احمد الحسنمباهله کرديد؟!! و چرا هنگامی که سيد 
ی شرعی را بخوانی، فرار کردی و سرت را همانند  کنی و اسمت را علنی کرده و صيغه

چرا تنها به سفاهت و جهل و توهم رغبت داری و زمانی که به ک فرو بردی؟!! شترمرغ زير خا
 پيروانکنی و  گردی؟!! چرا دعوت می شوی، مخنوس می علم دين و اخلاق دعوت می

شوی،  ی شرعی دعوت می رانی و زمانی که به مباهله ات را به سفاهت و جهل می خورده فريب
ا سفاهت و جهل و نادانی و انحطاط اخلاقی با آن آيند و ب هايت به لرزش در می استخوان

 کنی؟!! مقابله می
شود و بر آن چيز هنوز  شود هر کس بر چيزی بزرگ گردد، پير می طور که گفته می اما همان

 ای ندارد جز در تاريکی!! شود مگر در زمان تاريکی و لانه هم هست!!! و خفاش ظاهر نمی
 

شده که برخی انطباقش خيلی خيلی خيلی در هتک  و مشخص)صرخی گويد:  ی چهارم: نکته
ی حرماتش و با هر اسلوب ممکن که گويای عدم تملک و  دجال، مدعی عصمت و هتک همه

ای منزلت و کرامت  و کرامتش نزد خداوند بوده، آشکار شده است؛ زيرا اگر صاحب ذره  منزله
فاسق بوده، به راستی که بود يعنی اگر حالش همانند حال هر انسان عادی بود و اگر  می

ی الهی از برای مظلوميّتش ولو به صورت جزئی  مظلوم خواهد بود و به صورت فاحش اراده
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کنندگان برکت مباهله با  شد. اما هيچ چيزی حاصل نشده بلکه برعکس مباهله آشکار می
 (. پايان  ...دندجال را لمس کرد

 
ای از  کنی، هر کاری بکن!! هر انسانی قطره گويم: سبحان الله... اگر شرم و حيائی نمی می

جا به جهل و عدم معرفتش  حياء و آبرو بر پيشانی دارد، اگر افتاد، ديگر برفت!! صرخی در اين
درد!! و اعتراف کرده و به آن به عنوان عظمت زبانش تصريح  به صورت واضح پرده می

را به صورت  احمد الحسنکند که اتباعش به شدت مبالغه کردند و سيد  يح میکند!! تصر می
 فاحشی هتک حرمت کردند!!!

 
سبحان الله، آيا چنين اسلوبی از ورع و دين و اخلاق است؟! آيا اين شرف خصومت است؟!! 
آيا جايز است کسی به خاطر مبارزه و خصومتش، با طرف مقابلش با تهمت و کذب و افتراء و 

 یاخلاقاسلوب اکی و فحشاء و دشنام و هر صفت زشت... مقابله و تجاوز کند؟!! آيا اين از هت
که به التزام آن در هنگام خصم دشمن و در مناظره و غير آن، سفارش و بوده  اهل بيت 

 تأکيد کردند؟!!
آری، صد در صد جنون و ديوانگی صرخی ثابت شده و اين اتباعش که از آنان به عنوان 

و انصار کردند را به  احمد الحسنهائی که نثار سيد  اشیکند، برخی فح پرهيزگاران توصيف می
 رسانم: اطلاعتان می

 
 و قرار دادن تصاوير به صورت رسوا کننده!!!به سگ و خوک و الاغ نسبت دادن...  -1
 
و زنی به شرف مادران و خواهران و در کل به ناموس به صورتی که ذکر مطالب  طعنه -2

 پذير نيست. تصريح به آن به سبب انحطاطش امکان
 

!! و بعد از آن اعتراف کردند که ه زنا و لواط به بدترين شکل ممکنزنی ب افتراء و تهمت -3
جا به تمام آنها  ها به طور عمدی و با قصد و غرض، زده شده و صرخی نيز در اين اين تهمت

 داند!!! آنها مبراء میشرمی تمام خود را از  اعتراف کرده و با بی
 
نشانده بودن صهيونيسم و ... به صورت رسوا کننده و آشکار تا  زنی مبنی بر دست تهمت -4
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 جائی که امکان پوشيدن اين نوع از انحطاط و رسوائی اخلاقی وجود ندارد.
 
که با اسلوب فاحش و منحط اخلاقی خود رسوا گرديدند، به نوشتن بيانات  و بعد از اين -5

نسبت دادند  احمد الحسندشنام و فحشاء اقدام کرده و آنها را به سيد  از مستهجن و مملو
 کنند!!! شرح و توضيح خود را به همراه نقد مملو از دشنام و بدگوئی، ضميمه میسپس 

 ای از فيوضات اتباع پرهيزگار صرخی است!!! آری ای خواننده تعجب نکن که اين ذره
شود و صرخی را  لشکرش تا جائی که واقعاً حصرش غير ممکن میو ديگر فحشاهای ابليس و 

آنان گويد  میداند و  شان را مقدس می کند و عمل يابی که با وقاحت تمام به آنها افتخار می می
رود و از کدام چاه و  دانی که صرخی در کدام وادی راه می د به روح القدس هستند!! نمیمؤيّ

نشاند را آموخته در  ش، عرق شرم بر پيشانی میا سوائیگودال چنين اخلاقی که از شدت ر
دزدد و  ترين خلق خدا هم چنين نشنيده است؟!! آيا روايت نشده که مؤمن می که پست حالی

، چنين روايت گويد؟! آيا قرآن کريم و سنّت رسول الله  کند و... اما دروغ نمی زنا می
دهد و برای اثبات تهمتش، اگر چهار  ر میکند که هر کس زنان با عفت را مورد تهمت قرا نمی

ی جهنم است؟!! آيا  گردد و روانه شاهد نگيرد بايد هشتاد ضربه شلاق بخورد و فاسق می
 چنين نيست؟!!!

باشد؟!! و آيا به نظرش جايز است که انسان بدزدد تا  نهايت تبرر می  آيا نزد صرخی، وسيله
ک عِقاب است و صدقه، ده حسنه دارد و دزديش را تصديق کنند و تاوان يک بدی، فقط ي

ی ديگر  شود و نُه حسنه برند و بدی سرقت با حسنه محو می ها را از بين می ها، بدی نيکی
ای از سفاهت و نادانی و جنون و پستی  مند؟!!! شما را به خدا آيا انسانی با چنين درجه باقی می

اسباب خروجش از هر دين و آيين قابل تصور است؟!! آيا ممکن است که انسان به دست خود 
   که مدعی قداست است؟!!! و اخلاق و انسانيّت را مهيا سازد در حالی

آيا قرآن از چنين امری گفته يا سنّت بدان سفارش کرده؟! آيا جايز است که يکی برای اثبات 
افتراء  خواری بکند و بر او باطل دشمنش به او تعدی کرده و او را متهم به زنا و لواط و شراب

ببندد و به او دشنام و ناسزاگوئی و فحش و ديگر الفاظ زشت بگويد؟!! چرا؟؟... تا ثابت شود 
آن شخص نزد خدا هيچ حرمتی ندارد و اگر داشته بود خداوند به سبب هتک حرمتش انتقام 

که به صدق يا  گرفت؟!! آيا اين منهج الهی در مواجه با دعوات الهی بوده و برای اين می
حرمت قرار دهيم... و اگر  ن دعوتش پی ببريم صاحب آن را با بدترين اسلوب مورد هتکبُطلا
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شود و اگر گرفت، صدق و حقانيّتش ثابت  خدا از ما انتقام نگرفت، بطُلان و کذب آن، ثابت می
 شده؟؟!!! 

اند  و به شدت جهل و سفاهت صرخی، مردم نسبت به دو احتمال کلّی در موردشان غافل شده
گوئی احمقانه  باشند!! و آن گزافه ی جهنم می که آنان فاسقان و منحرفان هستند که روانه اين

رود جز کسی که آلت دست شيطان گشته تا او را وارد وادی هاويه و  از زبان کسی بيرون نمی
حرمت  هلاکت کند!! بر فرض که آن دعوت حق باشد و تو آن را به صورت فاحش هتک

ی آن چيست ای صرخی؟ اين نيست که تو را  نازل شد، پس نتيجهکردی و غضب خدا بر تو 
که عذاب الهی بر آن شخص مورد تجاوز قرار گرفته نازل  کند؟!! يا فرض بر اين وارد جهنم می

نشده، اين دليلی بر کذب دعوت يا صاحب آن نيست؛ زيرا اگر بر اين قاعده که جهالت صرخی 
را ثابت خواهيم  اغلب انبياء و مرسلين و ائمه  به بدعت گذارده، سير کنيم، کذب و دروغ

ها و  ها و استهزاء کرد!!! و حاشاهم و چه بسيارند پيامبران و اوصيائی که در معرض انواع تهمت
ها و منشارها بريده شدند... اما هرگز خداوند در آن حال از  ظلم و ستم قرار گرفتند، و با قيچی

طور که حال نوح  شان را به صدها سال به تأخير انداخت همان آنان انتقام نگرفت بلکه عقوبت
 با قومش چنين بود.  نبی 

 
رار بود که در معرض انواع استهزاءها، افتراها و ظلم و ستم ق اين حال رسول الله محمد 

شان فرمان دادند  ن ، ساحر و جادوگر توصيف کردند و به کودکاگرفت او را به مجنون و ديوانه
شد و در موضع  ها سنگ پرتاب کنند تا جائی که حتی بيهوش می ها و کوچه در راه تا به او

های گوسفند  رفت به سر او، خاکستر و باری پسمانده ها راه می ديگری هنگامی که در کوچه
و  ور ديگر اما خداوند با وجود شأنآ های شرم ذبح شده را ريختند و ديگر مواضع و موقف

 هرگز به عِقاب زودرس آنان اقدام نکرد.  ،منزلت بزرگ محمد نزد او
 

حرمت و لعن و  است که هشتاد سال بر منبرهايشان مورد هتک و اين امير المؤمنين 
 رس قوم ستمکار اقدام نکرد.ار گرفت اما خداوند به عِقاب زودنفرين و افتراهای مختلف قر

است، که قوم او را در مورد شرف و  ی تن رسول الله  ، پارهی زهرا  و اين فاطمه
رس قوم ستمکار است( اما خداوند به عِقاب زود  زهعفتش مورد تهمت قرار دادند )و پاک و من

 اقدام نکرد.



 انتشارات انصار امام مهدی  ..........................................................................................................16

 

انجام داد  شترين افعال را در حق خوار زشت که هند جگر است، و اين حمزه سيد شهداء 
ندان کشيد و بينی و گوش او را بُريد و اش را دريد و جگرش را در آورده و به د جائی که سينه

بلکه تا به گردن خود مثل گردنبند آويزان کرد اما خداوند در عِقاب زودرس آنان تعجيل نکرد 
چنين حال آن وحشی که  کرد به دين اسلام گرويده و هم جا ادامه يافت که هند تظاهر می آن

 کرد. يد و جسدش را دريد و مُثله مُثلهانرا به قتل رس حمزه 
 

... اگر صرخی معاصر حضرت بود، قطعاً به حضرتش کافر شده و اما مصيبت امام حسين 
گرفت در  گفت اگر کرامتی نزد خدا داشت، خدا از قاتلان او انتقام می کرد و می و انکارش می

 اش کردند. که او را کشتند و قطعه حالی
 

به راستی که جسد پاکش را مُثله مٌثله کردند و سر او و اهل بيتش و اصحابش را بالای نيزه 
دفاعش را اسير و  کردند و از شهر به شهر ديگر به گردش در آوردند و زنان و کودکان بی

به طرز  رحمی تمام به سوی شام روانه کردند و زينب  دست به زنجير کرده و با بی
تو را از حال زين العابدين آن حرمت قرار گرفت  و نفرين و دشنام و هتک سابقه مورد لعن بی

 کنم!!! بيمار و عاجزِ بسته به غُل و زنجير رها می
 

شود که رسول الله و اهل بيتش  ی گستاخ صرخی، اين گفته واجب می پس بر اساس نظريه
 شان به  حرمت تاکانهيچ کرامتی نزد خدا ندارند و اگر داشتند قطعاً خدا از ظالمان و ه

ز دشنام و نفرين و افتراء اکرد و تو را  را کشته و قطعه قطعه می انگرفت و آن سرعت انتقام می
 اند از اين امور(.  کرد!!! )سبحان الله و پاک و منزه های زشت نهی می و تهمت

 
در هتک دجال، مدعی عصمت ) گويد: است زمانی که می  آری اين سفاهت و رسوائی صرخی

و کرامتش نزد   ی حرماتش و با هر اسلوب ممکن که گويای عدم تملک و منزله هتک همه و
بود يعنی اگر حالش  ای منزلت و کرامت می خداوند بوده، آشکار شده است؛ زيرا اگر صاحب ذره

همانند حال هر انسان عادی بود و اگر فاسق بوده، به راستی که مظلوم خواهد بود و به 
شد. اما هيچ  ی الهی از برای مظلوميّتش ولو به صورت جزئی آشکار می صورت فاحش اراده

کنندگان برکت مباهله با دجال را لمس کردند؛ زيرا  چيزی حاصل نشده بلکه برعکس مباهله



 11.......................................................................... دور دست بیابانیصرخی در 

ی آنها از خدا و برای خدا بود. آری نه برای سحر دجال مدعی عصمت  برائت و لعنت و مباهله
و معلومانش، هيچ تأثير و تسلّط بر قلوب پاک و نفوس  )ابن گاطع، يمانی( و سحر بزرگان

 (. پايان  ی فداکار و افکار حکيمانه و روشن نداشته است... دهنده ياری
 

حرمت و ظلم و  در هتک صرخی نيز در مورد سيرت امثالش، دشمنان محمد و آل محمد 
آن افتخار کرده و از اخلاق ستم و دشنام و لعن و نفرين و افتراء و... الخ خطا نکرده و بلکه به 

 داند!!!  پسنديده می
 

که  اش  ، برتر از رسول الله و امير المؤمنين و فاطمه و ائمه از ذريهاحمد الحسنسيد 
 احمد الحسنآن را نيز در حق سيد  شان در موردشان چنين گفتند، نبوده که تو دشمنان

شان انتقام نستانده، و اين گفته هرگز دالِ بر عدم داشتن  ای و خدا هرگز در دم از دشمنان گفته
 طور که در مغز کوچکت چنين تصور شده ای صرخی!!!  کرامت نزد خدا نيست همان

 
اندازد که آمده است:  می به راستی که صرخی مرا به ياد استدلال ابوجهل بر رسول الله 
تی قوم موسی آن هنگام که )... ابوجهل گفت: ای محمد مگر تو نبودی که ازعان داش

. ابوجهل گفت: اگر تو هم آریاعقه آنها را سوزاند؟ فرمود: خواستند خدا را آشکارا ببينند، ص
ايم،  ی قوم موسی را خواستار شده سوختيم چراکه بدتر از خواسته پيامبر بودی قطعاً ما نيز می

گوئيم: هرگز به  ن بده. اما ما میطور که ازعان داری، گفتند: خدا را آشکارا به ما نشا آنان همان
مان بياوری تا با چشم آنان را  که خدا و ملائکه را در مقابل آوريم تا اين تو ايمان نمی

 (1)ببينيم...(.
 

تر از صرخی بوده، حداقل تلاش کرده که از قرآن استدلال  جا حتی بهتر و زکی ابوجهل در اين
ی گستاخش بدون توجه به  کند هرچند که استدلالش مردود بوده اما صرخی با آن نظريه

قرآن و سنّت استدلال کرده است!!! آری خداوند چنين اراده کرده که پايان کار صرخی به 
باشد و صرخی را بنگريد که چگونه خود را در دامان سفاهت و نادانی  سناحمد الحدست سيد 

که خود  و انحطاط اخلاقی انداخته بلکه مشاعرش را از دست داده و ديوانه شده در حالی
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که هيچ عقوبتی برای شما رخ نداده،  ی تو ای صرخی مبنی بر اين متوجه نيست!! و اما گفته
تان افتاده و يکديگر را مورد لعن  گر که چگونه اختلاف در بينای!! به اطراف خود بن دروغ گفته

که خواستار عقوبت و تاوان  ايد بعد از اين ی خاص و عام شده نفرين قرار داده و مضحکه و
 ، شديد!! و اگر بگوئيد عقوبت نبوده؟!احمد الحسندشنامی و نفرين 

 
تار عقوبت در هر چيزی هستيد گويم: شما عقوبت را طلب کرديد و مبالغه کرديد که خواس می

ی  تا عقوبت خدا بر شما نازل شود، و خداوند متعال در مورد اختلاف و تفرق به عنوان نشانه

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ علََى أَن يَبْعَثَ عَلَيْکُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِکُمْ أوَْ ﴿فرمايد:  عذاب الهی تأکيد کرده و می
يلَبْسَِکُمْ شِيعًَا وَيُذِيقَ بعَْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ انظرُْ کَيْفَ نصَُرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهمُْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِکمُْ أوَْ 

بگو او تواناست که از بالاى سرتان يا از زير پاهايتان عذابى بر شما بفرستد يا شما ، )﴾يَفْقَهُونَ
[ ديگر]و عذاب بعضى از شما را به بعضى [ و دچار تفرقه سازد]را گروه گروه به هم اندازد 

 (1)(.کنيم باشد که آنان بفهمند بيان مى گوناگونرا [ خود]بچشاند بنگر چگونه آيات 
  

که اختلاف و  گفتيد مبنی بر اين و اگر طالب عقوبت از طرف خداوند نبوديد، طور ديگری می
گوئی بسيار  شود و طبيعتاً شما در انکار حقايق و دروغ نزد شما عقوبت محسوب نمی هتفرق

تان رخ داده را انکار خواهی کرد... و ان شاء الله آن  چه بين کنيد و هر آن گستاخانه عمل می
تان  تر و شديدتر و رسواترين عذاب به سبب اعمال ی آن بزرگ زمان، آغاز عذاب و آينده

 خواهد بود. 

 

 وقف چهارم: ت

دهم خانواده و عزيزانم و دوستان  همه بدانند که من هرگز اجازه نمیگويد: ) صرخی می
که خود متصدی هزاران مباهله با شخص  د مگر بعد از ايننبرگزيده و پاکم به مباهله برو

ام، اما دجال گمراه هرگز بدان آگاه  شده  دجال دروغگوی مدعی عصمت به مدت چند سال
ی اخيار برای  زيرا معصوم نيست؛ زيرا سحرش متوقف شده و در مقابل دعای صادقانهنبوده؛ 

 (. پايانمن عاجز شده است...
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ش مبالغه کرده و در حقيقت، انسان از روی ا جا واقعاً در سفاهت و نادانی گويم: صرخی اين می

ر شده، است و الحمدلله که در هنگام نطق صرخی، عورت فکريش آشکا بررسیعقلش قابل 
 طور که گفته شده: )حرف بزنيد تا شناخته شويد(. همان

و عاقلان حق دارند مباهله کرده...  احمد الحسنکندکه هزار بار با سيد  و تصريح و افتخار می
اش بخندند، تعجبی ندارد!! صرخی پنهانی مباهله کرده؟!! شگفتا!! ... در روزی از  به اين گفته

که کسی  ی، به طور پنهانی با دشمنش مباهله کند بدون اينايد که يک اين روزها، شنيده
های عجيب و غريب و گمراهش  چنان اُمت را با ابتکارها و حرف بفهمد؟؟!!!! آری صرخی هم

دهد... انا لله وإنا إليه راجعون... اين همه جهل رسواکننده و سفاهت نابکارانه  سوق می
هائی توجه کند؟!! آثار و  ل به چنين حرفچيست؟!!! شما را به خدا چگونه ممکن است عاق

ی مباهله بدون اعلام دو طرف و اعلام آن به مردم چيستند؟؟!! و چگونه مردم باخبر  نتيجه
خواهند شد که هلاکت شخص، به سبب عمل مباهله بوده؟! مثلاً اگر صرخی هلاک شود 

بوده تا به سوی  الحسناحمد مردم چگونه آگاه خواهند شد که مرگش به سبب مباهله با سيد 
حق هدايت شوند؟؟!! قطعاً اصحابش نام او را در ليست شهدای رستگار قرار خواهند داد و 

ی  کنند!! حکمت مباهله هايش را بر تيرهای برق نصب می طبق عادت، پوسترها و عکس
ی و بدون آگاهی طرف مقابل برای مباهله، چيست؟؟ آيا صرخی، مباهله بين خود و سِرّ

درست کرده و در مقابلش قرار  احمد الحسنيا عکسی از سيد کرد؟!!  را امتحان مینفسش 
نظيری!! آيا صرخی جزئی از اين شجاعت  داده و با آن مباهله کرده؟!! چه شجاعت بی

ی علنی و در مقابل مردم  برای مباهله احمد الحسنسازد و طلب سيد  اش را بر ملا نمی مخفی
ی عملی مباهله باشند؟!! يا کمربندش را گشوده و امکان بستن  يجهرا بپذيرد تا مردم شاهد نت

ی شرعی را در تاريکی و پاسی از شب و بدون شاهد و  جديد آن نيست؟! يا صرخی مباهله
و   گوئی قلب صرخی را به باد داده... او صيغه ها و گزافه گوئی خواهد؟!!! آری ياوه مشهود، می

داند!! به همين سبب، انجام مباهله را به طور  را نمی ی شرعی و هدف از آن کيفيت مباهله
 خواهد!!!  مخفيانه و احتمالاً زير پتو می

هايش تنها استحقاق  دهم... بلکه نوشته هايش پاسخ می و صرخی گمان نکند که دارم به نوشته
ن جهل و بيا با هدفام... اما  اين قول را دارند )سلاماً سلاماً(، و اصلاً به آن التفات نداشته

خوردگی، هدايت شوند و حق را  ها بعد از فريب سفاهتش به مردم و به اين اميد که برخی
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 ام. ، پاسخش دادهبپذيرند

 

 پنجم: توقف

که تمام ادعاهايش را باطل  دهم مگر بعد اين چنين هرگز اجازه نمی همگويد: ) صرخی می
تا يقين حاصل کنيم اگر در  کرديم و دروغ و فريب و جهل و دجال بودنش را آشکار ساختيم

باشد  مباهله، ضرر و زيانی را متحمل شديم، آن به سبب سحر و جادو و دجال بودنش، می
آموز معلمان ساحر و امامش دجال و سفيانی و قوم يأجوج و مأجوج که سحر و  چراکه او دست

 (.شان و نيرنگ و مکرشان از سحر است... جادوگری از آنان بوده و فعل

 
متحّير شده چون  سوسکاز زيبائی  قورباغهگويند:  م: مَثلَی هست که برخی مردم میگوي می

زيباتر از آن را نديده!! آری صرخی نيز به سبب فرو رفتنش در جهل و توهم و سفاهت و دروغ 
 بيند!! ها را نمی و افتراء و دشنام ... الخ، علمی برتر از اين زشتی

 
برد تا  ی آب فرو می ست که مداد خود را تا نيمه به صورت مورب در کاسه و او مانند کسی

نشان دهد مدادش شکسته است و مردم را فريب دهد!! به راستی که چندين کتاب در پاسخ 
که  باشد در حالی شان می ايم و اين کتاب نيز ششمين کتاب در پاسخ نوشته پيروانشبه او و 

ی ما را نقض  کنند تمام ادله ادعا میاند و با اين حال  ی قبلی پاسخی ندادهها هرگز به کتاب
مان را داده  و پاسخ کتب اند!! آيا بار ديگر صرخی با نفس خود به بحث و جدل پرداخته کرده
 ی سِرّيش چنين کرده است؟!!! طور که در مباهله همان

 
زيانی را متحمل شديم، آن به سبب تا يقين حاصل کنيم اگر در مباهله، ضرر و ات: ) و گفته

جنون است!! چگونه مدعی  فنو  فوت(، اين از باشد... سحر و جادو و دجال بودنش، می
ضرر و زيان احتمالی را به سحر  بينی اما ضرری نمیاش  شوی که از نتيجه می ای مباهله

ای؟!! ای عاقلان خواهشمندم اندکی  دهی!! تا اين حد دچار ترس و هراس شده نسبت می
او خواند و به  هايتان را ببنديد و به حال شخصی تأمل کنيد که دشمنش را به مباهله نمی چشم

دل چنين ضرری به من رسيد تو ساحر هستی!!! آيا شخص هوشيار و صاحباگر  گويد می



 11.......................................................................... دور دست بیابانیصرخی در 

زنند که  گويد يا اين سخنان از يک انسان خمُار در جهل و سفاهت سر می سخنانی می
 گويد؟!! فهمد چه می نمی

خواهی، خرگوش بگير. آهو  گويد: )خرگوش می صرخی مرا به ياد مَثلَی انداخت که می
ها ی آهو تن خواهی، خرگوش بگير( در هر دو حالت، خرگوش هست نه چيز ديگر و گزينه می

خواهد بگويد که اگر ضرر مباهله به دشمنش  برای فريب و نيرنگ به کار رفته!!! صرخی می
رسيد، صرخی پيروز است و اگر ضررش به خودِ صرخی رسد، بازهم صرخی پيروز است؛ زيرا 
دشمنش ساحر است و سحرش بر صرخی تأثير گذاشته و صرخی در هر دو حالت، پيروزی را 

شود ولو بر ضدش باشد!! شما را به خدا ای  ی مباهله نمی ليم نتيجهداند و تس ازآن خود می
کند دشمن  ايد؟!! و آيا صرخی گمان می شنيده مهملاتیحال چنين ه خوانندگان تا ب

جا بسان  ای با اين نتيجه را بپذيرد؟!! و صرخی در اين شود که مباهله خونخواهی پيدا می

 لَکَ نُّؤْمِنَ لَن وَقَالُواْ﴿کند:  شان حکايت می المشرکان مکه شده آن هنگام که خداوند از ح
 خِلالَهَا الأَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ وَعِنَبٍ نَّخِيلٍ مِّن جَنَّةٌ لَکَ تَکُونَ أوَْ*  يَنبُوعًا الأَرْضِ مِنَ لَنَا تَفْجُرَ حَتَّى

 لَکَ يَکُونَ أوَْ*  قبَيِلًا وَالْمَلآئِکَةِ باِللّهِ تَأْتِیَ أوَْ کِسفًَا عَلَيْنَا زَعَمْتَ کمََا السَّمَاء تُسْقِطَ أوَْ*  تَفْجِيرًا
 سُبحَْانَ قُلْ نَّقْرَؤُهُ کِتاَبًا عَليَنَْا تُنَزِّلَ حَتَّى لِرُقِيِّکَ نُّؤْمِنَ وَلَن السَّمَاء فِی تَرْقَى أوَْ زُخْرُفٍ مِّن بَيْتٌ

 تو به هرگز نجوشانى ما براى اى چشمه زمين از تا گفتند و، )﴾رَّسُولًا بَشَرًا إَلاَّ  کُنتُ هَلْ رَبِّی
 ميان از آشکارا و باشد انگور و خرما درختان از باغى تو براى[ بايد] يا*  آورد نخواهيم ايمان

 اندازى فرو ما[ سر] بر پاره پاره را آسمان کنى مى ادعا که چنان يا*  سازى روان جويبارها آنها
 به يا باشد[ کارى]طلا از اى خانه تو براى يا*  آورى[ حاضر ما] برابر در را فرشتگان و خدا يا

 که کنى نازل کتابى ما بر تا داشت نخواهيم اطمينان[ هم] تو رفتن بالا به و روى بالا آسمان
 (1)(.هستم فرستاده بشرى جز[ من] آيا من پروردگار است پاک بگو بخوانيم را آن
 
صرخی چه شبيه کلام وليد بن مغيره گشته آن زمان که قرآن از حال او برای ما کلام و 

[ برخى به] که سحرى جز[ قرآن] اين گفت و، )﴾يُؤْثَرُ سِحْرٌ إلَِّا هَذَا إِنْ فَقاَلَ﴿کند:  حکايت می
 (2)(.نيست اند آموخته
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ی عکس دهد و فال نيکش برای  مباهله، حد فاصل از خداوند است و ممکن نيست نتيجه
ی  باطل باشد حال چه ساحر باشد چه انسان عادی، اگر صرخی به خود اعتماد داشت به نتيجه

دهد، شک  ی عکس می مباهله و ضررهای احتمالی که به زعمش متأثر از سحر بوده و نتيجه
فرمايد که  شک داشته و خداوند متعال می لام خدا و اهل بيت کرد. بلکه صرخی در ک نمی

 تعََالَوْاْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جَاءکَ مَا بَعْدِ مِن فِيهِ حَآجکََّ فمََنْ﴿شود:  گو نازل می لعنت بر سر دروغ
 عَلَى اللّهِ لَّعْنَةَ فنَجَْعَل نَبْتَهِلْ ثُمَّ وأَنفُسَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَنسَِاءکُمْ وَنِساَءنَا وَأَبْنَاءکُمْ أَبْناَءنَا نَدْعُ

 کند محاجه تو با آمده[ حاصل] را تو که دانشى از پس[ باره] اين در که هر پس، )﴾الْکَاذِبِينَ
 خويشان شما و نزديک خويشان ما و تان زنان و مان زنان و تان پسران و مان پسران بياييد بگو

 (1)(.دهيم قرار دروغگويان بر را خدا لعنت و کنيم مباهله سپس خوانيم فرا را خود نزديک
 

ی مباهله به سودش درآيد، قطعاً حق با  و اگر اين امکان برای باطل وجود داشت که نتيجه
گرديد و حاشاه از وقوع پيوستن چنين  و هدف مباهله نيز منتفی میگشت  باطل مختلط می

کرد و عذر و  چينی می اما صرخی به سبب سستی ايمانش و ترس و هراسش، مقدمه امری.
آری صرخی گرداند.  ای که به وقوعش يقين داشت، مبرر می تراشيد و خود را از نتيجه بهانه می

هايش به لرزه افتاده و مغزش به جوشش در آمده و به طور کلیّ  سخت ضربه ديده و استخوان
و هرچه از يک طرف ی سفيهان قرار گرفته  از دست داده و در ردهکنترل و مشاعر خود را 

 آورد!!! ف ديگر به او فشار میاطرارود،  می
اساس و  های بی مبنی بر سحر و جادو... از جمله تهمت احمد الحسنو اما اتهامش به سيد 

را در طور که در گذشته بيان شد و اگر در حقيقت صرخی بنگری او  آميز او بوده همان تحريک
 را به سحر و جنون متهم کردند: يابی، کسانی که انبياء  مصاف آيات زير می

 

مِنَ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِی إسِْرَائِيلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إلَِيْکُم مُّصَدِّقًا لمَِّا بَيْنَ يَدَیَّ ﴿

، ﴾بَعْدِی اسْمُهُ أَحمَْدُ فَلمََّا جاَءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌالتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأتْیِ مِن 
و هنگامى را که عيسى پسر مريم گفت اى فرزندان اسرائيل من فرستاده خدا به سوى شما )

آيد و  اى که پس از من مى کنم و به فرستاده هستم تورات را که پيش از من بوده تصديق مى
گرم پس وقتى براى آنان دلايل روشن آورد گفتند اين سحرى آشکار  و احمد است بشارتنام ا
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 (1)(.است

آبَاؤُکُمْ وَقَالُوا  وَإِذَا تُتْلىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُناَ بَيِّنَاتٍ قاَلُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّکُمْ عَمَّا کَانَ يَعْبُدُ﴿

و چون ، )﴾مُّفْتَرًى وَقاَلَ الَّذِينَ کَفَرُوا للِْحَقِّ لَمَّا جاَءهُمْ إِنْ هَذَا إلَِّا سِحْرٌ مُّبِينٌ مَا هَذَا إلَِّا إِفْکٌ
خواهد شما را از  گويند اين جز مردى نيست که مى شود مى آيات تابناک ما بر آنان خوانده مى

بربافته نيست و کسانى  دروغىگويند اين جز  مى[ نيز]پرستيدند باز دارد و  تان مى آنچه پدران
 (2)(.گويند اين جز افسونى آشکار نيست که به حق چون به سويشان آمد کافر شدند مى

 

، ﴾رٌ مُّبِينٌوَلَوْ نَزلَّْنَا عَلَيْکَ کِتاَبًا فِی قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقاَلَ الَّذِينَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَا إلِاَّ سِحْ﴿
هاى خود لمس  کرديم و آنان آن را با دست مکتوبى نوشته بر کاغذ بر تو نازل مىو اگر )

 (3)(.جز سحر آشکار نيست[ چيزى]گفتند اين  کردند قطعا کافران مى مى
 

پديده و گفتند هر گونه ، )﴾وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسحَْرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِينَ﴿
 (4)(.شگرفى که به وسيله آن ما را افسون کنى براى ما بياورى ما به تو ايمان آورنده نيستيم

 

پس چون حق از نزد ما به سويشان ، )﴾فَلمََّا جاَءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴿
 (5)(.آمد گفتند قطعا اين سحرى آشکار است

 

موسى گفت آيا وقتى ، )﴾وسَى أَتقُولُونَ للِْحَقِّ لمََّا جَاءکُمْ أسَِحْرٌ هَذَا ولَاَ يُفْلِحُ الساَّحِرُونَقاَلَ مُ﴿
آيا اين سحر است و حال آنکه جادوگران [ اين سحر است]گوييد  حق به سوى شما آمد مى

 (6)(.شوند رستگار نمى
 

اى تا با سحر خود  گفت اى موسى آمده، )﴾بسِِحْرِکَ يَا مُوسىَقاَلَ أَجئِتَْنَا لِتُخْرِجَنَا منِْ أَرْضِنَا ﴿
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 (1)(.مان بيرون کنى ما را از سرزمين
 

خواهد با سحر خود شما را از  مى، )﴾يُرِيدُ أَن يُخْرِجَکُم مِّنْ أَرْضِکُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأمُْرُونَ﴿
 (2)(.دهيد تان بيرون کند اکنون چه راى مى سرزمين

 

 وَأَنتمُْ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأسََرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُواْ هلَْ هَذَا إلَِّا بَشَرٌ مِّثْلُکمُْ أفَتَأَْتُونَ السِّحْرَ﴿

که ستم کردند پنهانى به نجوا  ن  هايشان مشغول است و آنا در حالى که دل، )﴾تُبصِْرُونَ
ديده و دانسته به سوى سحر  آياجز بشرى مانند شماست [ مرد]برخاستند که آيا اين 

 (3)(.رويد مى
 

و هنگامى که آيات روشنگر ما به سويشان ، )﴾فَلمََّا جاَءتْهُمْ آيَاتنَُا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴿
 (4)(.آمد گفتند اين سحرى آشکار است

 

بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَِّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِی آبَائِنَا فَلمََّا جاَءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا ﴿

پس چون موسى آيات روشن ما را براى آنان آورد گفتند اين جز سحرى ساختگى ، )﴾الْأوََّلِينَ
 (5)(.ايم نشنيده[ چيزى]نيست و از پدران پيشين خود چنين 

 

 (6)(.گويند اين جز سحرى آشکار نيست و مى، )﴾إلِاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌوَقاَلُوا إِنْ هَذَا ﴿
 

و چون حقيقت به سويشان آمد گفتند ، )﴾ولََمَّا جاَءهُمُ الْحَقُّ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ﴿
 (7)(.اين افسونى است و ما منکر آنيم
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 (1)(.بينيد نمى[ درست]يا شما  آيا اين افسون است، )﴾تبُصِْرُونَأَفَسِحْرٌ هَذَا أمَْ أَنتمُْ لاَ ﴿
 

ند روى بگردانند و گويند اى ببين و هر گاه نشانه، )﴾وَإِن يَرَوْا آيةًَ يُعْرِضُوا ويَقَُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴿
 (2)(.م استسحرى دائ

 

نِعْمَتیِ عَلَيْکَ وَعلََى وَالِدَتِکَ إِذْ أَيَّدتُّکَ بِروُحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْکُرْ ﴿
الطِّينِ  النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَکَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ

خُ فِيهَا فتََکُونُ طَيْرًا بِإِذنْیِ وَتُبْرِئُ الأَکْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرجُِ کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی فَتَنفُ 
هُمْ إِنْ هَذاَ الْمَوتَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِيلَ عَنکَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقاَلَ الَّذِينَ کَفَرُواْ مِنْ

ى عيسى پسر مريم نعمت مرا بر خود و هنگامى را که خدا فرمود ا[ ياد کن]، )﴾بِينٌإلِاَّ سِحْرٌ مُّ
و در [ به اعجاز]القدس تاييد کردم که در گهواره  بر مادرت به ياد آور آنگاه که تو را به روح

با مردم سخن گفتى و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجيل [ به وحى]ميانسالى 
دميدى  ساختى پس در آن مى مىبه شکل پرنده [ چيزى]آموختم و آنگاه که به اذن من از گل 

دادى و آنگاه که  شد و کور مادرزاد و پيس را به اذن من شفا مى اى مى و به اذن من پرنده
اسرائيل را  بنى[ آسيب]آوردى و آنگاه که  بيرون مى[ برزنده از ق]مردگان را به اذن من 

از آنان که  کسانیهاى آشکار آورده بودى از تو باز داشتم پس  هنگامى که براى آنان حجت
 (3)(.جز افسونى آشکار نيست[ ها چيزى]کافر شده بودند گفتند اين

 

 ششم:  توقف

پيروی شده و حاکم و منجی و زيرا دليل و اثر علمی شرعی اخلاقی، همان صرخی گويد: )
ست که خدا او را با افعال برو و بيا مورد خطاب قرار  باشد؛ زيرا حکم عقلی کننده می خلاص

 (.دهم ی تو عقِاب و جزاء می داده، و اطاعت کرد، و خداوند در خطاب به او فرمود: به وسيله
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ها و  گوئی ت همين ياوهگويم: کدام دليل و کدام اثر علمی و کدام اخلاق؟!! آيا مقصود می
ی خاص و عام کرده؟!! کدام عقل ای صرخی، اگر  هاست که تو را رسوا و مضحکه گوئی گزافه

گرفتی!!  ای عقل در سر داشتی، ولو برای يک بار هم که شده تحت تأثير حکمت قرار می ذره
عقل گويد، آيا اين عقل مردم عامه است و شامل  يت در مورد کدام عقل سخن میاين روا

باشد يا عقلی خاص خداوند متعال يا آن عقل  بوش و اسامه بن لادن )لعنت خدا بر آنان( می
توست يا عقل حائزی يا سيستانی يا عقل فلان و فلان است؟!! سرور و مولايم يمانی آل 

اگر از عاقلان بوديد، دچار اختلاف ت فرموده: )در خطاب به شما چه راس د محم
ست و در کتب قبلی ختم کلام در اين باب را  اين مقام طولانی (. و کلام درشديد نمی

 ايم و هرگز پاسخی به آن، نشنيديم. نگاشته

 

 وقف هفتم:ت

نما و مخابرات صهيونيستی و کافرين و  ... يا شيطان رانده و شياطين انسانصرخی گويد: )
 (. پايانکنند... و گمراهان، تحريکش می مارقين

های رايگان متعمد شده، اين  تمثالش مثل کورانی به نشر تهمگويم: صرخی همانند ا می
 ی صهيونيسم و... و...الخ.  نشانده دستچين است و آن خبر

ی فارغ از هرگونه دليل  خواهشمندم کسی از آوردن دليل شانه خالی نکند، مسئله يک مسئله
آن را به بوده، آری بدون دليل است و تنها باعث تعجب آنها شده و گويا که خداوند 

ی  نشانده شان بوده، نزدشان دست و هوس ان واگذار کرده و هر کس مخالف هواش هوس
صهيونيسم است و حاميان دين و اُمت، فقط صرخی و کورانی هستند و لا غير !!! چگونه؟؟ 

شان شک  که در مورد دليل بپرسی يا به کلام گويد!! و به مجرد اين شان چنين می هوس
 شوی!!! يافته با قلم صرخی يا کورانی، خارج می عقل و عقلاء جريان ی کنی... از دايره

طور که  ی آسمان همان آری اينان فقهای آخر الزمان هستند، شرورترين خلق خدا زير سايه
ن و اخلاق و ورع و... هستند. آنان از ردشان خبر دادند، آنان دشمنان سندر مو رسول الله 

زنند مادامی که  د و خيلی راحت به اين و آن برچسب تهمت مینزدن هيچ ابائی ندار تهمت
دليل و غير قابل اثبات بوده!! آری موازين آنان به شک عجيبی مقلوب گشته، سيد  مسئله بی

چه در توان  مريکا را علنی کرد و با هر آننخستين نفری بود که جهاد بر ضد آ ،احمد الحسن
هايشان اقدام کرد و کسی بود که هر صبحگاه و  نشانده دستداشت به مبارزه با آنان و 
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داد، کسی بود که حاکميّت خدا و  شامگاه، صهيونيسم و اتباعش را مورد لعن و نفرين قرار می
سازی و  زمينه کرد و کسی که برای امام مهدی  تشريعش را مطالبه و برای آن مبارزه می

شود!!! چرا؟! چون  متهم می کند کسی که ... چنين شخصی به همکار صهيونيسم دعوت می
شان دوست دارند چنين تهمتی به او بزنند... آری اين همان  صرخی و کورانی و امثال

ی علمی  دوست دارد چنين تهمتی بزند، زيرا از مقابله و مواجه مريضشان است... نفس  دليل
خورده  اند، لذا به اسلوب سفهای شکست سخت ناتوان و درمانده شده احمد الحسنبا سيد 

کند  مريکا چاپلوسی میای در مقابله اتباع آ ت رسواگرانهتمسک جستند!! و صرخی که به صور
کند و آن را به قتل و کشتار هزاران  و حکم و دستور و مشروع صهيونيسمی آنان را تأييد می

شود!  نشانده و آدم صهيونيسم توصيف نمی خصی به دستکند... چنين ش گناه تشويق می بی
 ی شيطان است. چرا؟ چون او صرخی است... به معنای حقيقی کلمه، صرخه

  
لعنت خدا و ملائکه و رسولان و انبياء و اوليای الهی بر چنين نفس مريض و سير کننده در 

 وادی دور دست، باد.
 وآل محمد الائمة و المهديين وسلم تسليماً و الحمدلله رب العالمين وصلی الله علی محمد 
 

 شيخ ناظم عقيلی
 هـ.ق 1421جمادی اول/
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